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در زمره قراردادهای اداری محسوب شده و متعلق به حوزه حقوق عمومی و ، قراردادهای پیمانکاری دولتی

که با قراردادهای خصوصی دارد؛  ییهاشباهت رغمبهتابع اصول خاصِ حاکم بر این حوزه است. از این رو، 

 دارد.های آشکاری با آن آثار حقوقی، تفاوت ژهیوبهو  تیماهاز حیث شکل، 

، تلاش شده تعهداتیکی از اسباب سقوط  عنوانبه«، هالذمّیماف تیمالکدر این نوشتار، با تمرکز بحث بر » 

طرفین به سبب نهاد حقوقی مذکور در پیمان، در قیاس با  تعهداتاست تا امکان یا عدم امکان سقوط 

تحلیل ناشی از سه منشأ فوت مورّث، فوت موصی و نهایتا هبه طلب به مدیون مورد قراردادهای خصوصی، 

 تیمالکبه سبب  )موصی له( مقوله سقوط تعهّد کارفرماصرفا  قرار گیرد. نتایج حاصله حاکی از آن است که 

ناشی  طرفین پیمانمتصوّر است و سقوط تعهّد پیمان  در)موصی( از فوت پیمانکار حقیقی  الذمّه ناشیما فی

ناشی از هبه طلب به مدیون نیز با آنان موضوعا  منتفی است. همچنین سقوط تعهّد ث از منشأ فوت مورّ

  مواجه است. و سکوت مستند پیمان قانونی یهاتیممنوع

قانون« و نیز  تیحاکمناشی از طبع ترجیحی و اقتداری پیمان و مبتنی بر »اصل گمان این تفاوت، بی 

 « در قراردادهای اداری با هدف تأمین منافع و مصالح عمومی است.تیصلاح»اصل عدم 

 .، پیمان، قرارداد خصوصی، حقوق عمومی، طبع ترجیحی و اقتداری پیمانهالذمّیماف تیمالک: کلیدی واژگان

 چکیده:
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 مقدمه

، در اصطلاح،  1334قانون مالیات بر درآمد مصوب سال    12»قرارداد پیمانکاری دولتی«، با لحاظ ماده  

انجام عمل یا فروش    ، های عمومییا مؤسسات و سازمان   ،آن دولت   موجببه قراردادی است که  

  یمانکاربه نام پ  ،به شخص حقیقی یا حقوقی   ، کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین

و یا تهیه و    ونقلحمل د. موضوع پیمان ممکن است ایجاد ساختمان یا  نکن( واگذار میکارمقاطعه )

که به مقدار زیادی، معلول    هایی هستند . قراردادهای مذکور پدیده تدارک کالا یا انجام عملی باشد 

انکاری دولتی و یا به باشند. امروزه قراردادهای پیم ها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان میپیشرفت

پیمان ترق یدقتعبیر   پیمانکاری مشمول بخشنامه  ، ابلاغی توسط سازمان مدیریت و  1، قراردادهای 

فعلی(، بخش عظیمی از قراردادهای پیمانکاری کشور    کشور   وبودجه برنامه سازمان  ریزی وقت )برنامه

 گیرد. را در برمی

  کل   1402شود که بدانیم در قانون بودجه سال  این نوع قراردادها زمانی بیشتر آشکار می  تیاهم

هزار میلیارد تومان که درصد قابل توجهی از بودجه عمومی   هفتادوپنجکشور بیش از مبلغ سیصد و  

ر  ای اختصاص پیدا نموده و غالب مبالغ مزبوهای سرمایهباشد، به مصرف اعتبارات تملکّ دارائیمی

 رسد. در اجرای قراردادهای موصوف به مصرف می

مقاطعهشباهت  رغم بهاما    قراردادهای  با  قرارداد  نوع  این  که  حیث هایی  از  دارد؛  کاری خصوصی 

ها را باید در  های معناداری با هم دارند. راز این تفاوت، شرایط حاکم، تفاوت ژهیوبهشکلی، ماهوی و  

ها جستجو کرد. قراردادهای نوع اول، از حیث جایگاه در زمره  ، هدف و جایگاه متفاوت آنتیماه

القاعده با هدف تأمین منافع و مصالح عمومی، دارای طبع ترجیحی  قراردادهای اداری محسوب و علی

آن از    تبعبه ( و    39، ص 1390 و اقتداری و تابع اصول و احکام خاص حقوق عمومی بوده )انصاری،

مرجع رسیدگی به حل اختلاف و نیز برخی از اصول مهم حقوقی   لحاظ هدف، تشریفات، صلاحیت،

حاکم در حقوق خصوصی از قبیل »اصل آزادی قراردادی«، »اصل نسبی بودن قراردادها« و »اصل  

 
]  1351قانون برنامه و بودجه مصوب سال  23موضوع ماده   78/ 3/3مورخ  1088/102- 54/ 842شماره بخشنامه  -1
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لزوم و قدرت اجبارکننده عقد« و همچنین برخی از قواعد مهم حاکم در حقوق عمومی، از جمله  

تبعیض ناپذیری در امور عمومی«، دارای تفاوت اساسی  »قاعده استمرار حقوق عمومی« و »قاعده  

 (. 372، ص 1387با قراردادهای گروه اول است )اسماعیلی هریسی، 

و از    اجراگردد تا برخی احکام و آثار این قراردادها، از مرحله انعقاد تا  های یاد شده موجب می تفاوت 

 با قراردادهای خصوصی متمایز گردد. ، «هالذمّیماف تیمالک»جمله امکان تحققّ نهاد حقوقی  

تواند در قراردادهای خصوصی نیز  البته بسیاری از شرایط مندرج در قراردادهای پیمانکاری دولتی می

اما حقیقت این است که درج    درج شود و بدین ترتیب، تمایزات این دو نوع قرارداد، کاهش یابد؛

ت ماهوی این دو نوع قرارداد را کاهش دهد.  تواند تفاوخصوصی، نمی  یقراردادهاشروط مشابه در  

توانند بر اساس  ، حتی در صورت درج شرایط مشابه در قراردادهای خصوصی، طرفین میرون یازا

»اصل آزادی اراده« به سهولت از طریق تراضی، نسبت به جرح و تعدیل شرایط مندرج در قرارداد  

اما موادی از قراردادهای پیمانکاری دولتی که مبین اعطای اختیارات یا تحمیل تکالیفی  ؛  اقدام نمایند

در روابط حقوقی طرفین پیمان، حاکم است و    ری تغیلابرای طرفین پیمان است، به صورتی ثابت و  

آتی طرفین،    موجببه هرگز   مذکور،    حذف قابل تراضی  شرایط  درج  زیرا  نیست؛  تعدیل  و  جرح  یا 

حقوقی    تیشخصقانون« در حقوق عمومی و »حق ترجیحی و اقتداری«    ت یحاکمز »اصل  برخاسته ا

 .حقوقی حقوق خصوصی، در قراردادهای پیمانکاری دولتی است تی شخصحقوق عمومی، نسبت به 

سقوط    یسنجامکان تلاش نویسندگان در تبیین ابعاد حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی، در    رغمبه

کاملی صورت نگرفته    یبررس در قراردادهای مذکور،    هالذمّیماف  مالکیت  ی به سبب نهاد حقوق  تعهدات 

حسابرسان    ژه یوبه و همین امر، سبب نوعی ابهام و تشتتّ آراء در میان اشخاص مرتبط با موضوع،  

اعتبارات تملکِ دارائیطرح ای و نیز وکلای  های سرمایههای عمرانی در مقام نظارت در مصرف 

 و همچنین، دادرسان گردیده است.  های اجرائیادگستری و نمایندگان حقوقی دستگاهد

معمول در    اصطلاحبه در قراردادهای پیمانکاری دولتی یا    هالذمّیماف  مالکیتدر مورد نهاد حقوقی  

در    ه الذمّیماف   مالکیت»،  ( 8، ص  1380ادبیات نویسندگان حوزه حقوق عمومی )اسماعیلی هریسی،

اما در این مقاله، صرفا  به موضوعاتی پرداخته شده  ؛  قابل طرح است  مباحث حقوقی فراوانیپیمان«،  
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، در پیمان بوده و دارای افتراق و تفاوت  هالذمّیماف   مالکیت  یها تیمحدود که از خصایص و  

  هی در قراردادهای خصوصی است و از طرح موارد مشترک یا بدی  هالذمّیماف  مالکیتبیشتری با 

مبسوط، به    صورت به  ه الذمّیماف  مالکیت پرهیز شده است. در همین راستا از تشریح شرایط عام  

دلیل تمایز اندک موضوعات، با قراردادهای خصوصی خودداری شده و تنها به طرح موارد احتمالی  

تواند مشُعر  الذمّه بوده و میمافی  مالکیترفین پیمان به سبب  ط  تعهداتکه ظاهرا  حاکی از سقوط  

در پیمان باشد،  هبه طلب به مدیون    یا موصی و    فوت مورثّ، فوت   ناشی از   ه الذمّیماف   مالکیتبر  

 بسنده شده است. 

 کلیات  -1

الذمّه در پیمان، لازم است در بدو امر مفهوم، منشأ  مافی  مالکیتقبل از ورود به بحث احکام خاص  

 بررسی کنیم.  اختصاربهالذمّه در قانون مدنی را مافی مالکیتشرایط و اثر 

 الذمّه فی  ما مالکیتمفهوم و منشأ  -1-1

شخص    مالکیت الذمّه، عبارت است از  مافی  مالکیت قانون مدنی، تعریف اصطلاحی    300با لحاظ مادّه  

( و به نظر برخی اجتماع دو عنوان  192، ص  1392نسبت به دین موجود در ذمّه خویش )شهیدی،  

،  1368گویند. )امامی،  الذمّه می مافی  مالکیت داین و مدیون در یک شخص، نسبت به یک موضوع را  

زیرا    دهد؛ شود و معنی خود را از دست می ( در این صورت اجرای تعهّد ناممکن و بیهوده می348ص  

از خود بگیرد. )کاتوزیان،  شخص نمی یا چیزی  منشأ    (396، ص  1374تواند از خود طلبکار باشد 

الذمّه در خصوص فوت مورّث، قهری، در مورد عقد هبه، ارادی و راجع به فوت موصی،  مافی  مالکیت

 ( 193، ص  1392  ،ی دی)شهارادی است.  – قهری 

 الذمّه مافی  مالکیتشرایط و اثر  -1-2

  ،ید ی)شهدیون مورث است.    ه یتأدالذمّه، آزاد بودن طلب، قبول ترکه و نیز  مافی  مالکیتشرط تحقّق  

، ص  1389  ،قاسم زاده)همچنین ابراء ذمّه مدیون و سقوط تضمینات، اثر آن است.  (  196، ص  1392

الذمّه در ردیف سایر اسباب در قانون مدنی، وسیله سقوط  مافی  مالکیت  هرچندبه عقیده برخی  (  259

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

al
ie

h.
dm

k.
ir

 o
n 

20
25

-0
5-

14
 ]

 

                             4 / 13

https://malieh.dmk.ir/article-1-343-en.html


1403بهار        72ماره شتم      ش سال ه  

 

 
 

63 

،  1392  ، یدی)شهشده است، ولی از حیث آثار در حکم ایفای تعهدّ است نه ابراء.    یمعرفتعهّد  

 ( 198ص 

 الذمّه در پیمان  ما فی  مالکیت -2

الذمّه  ما فی  مالکیت، در خصوص سقوط ذمّه طرفین پیمان به سبب  تعهداتسایر اسباب سقوط  مشابه  

فروض    ، تبیین موضوع  منظوربه لذا    ؛بحثی مطرح نشده است  ی نیز در آثار حقوقی نویسندگان حقوق

الذمّه بررسی  مافی  مالکیت متفاوت سقوط تعهّد کارفرمای دولتی و پیمانکار طرف پیمان را به سبب  

 کنیم. می

 الذمّه  ما فی  مالکیتسقوط تعهّد کارفرما )مدیون( به سبب  -3

شود  خود گردد ذمّه او بری میالذمّه  مافیمالک    ون یاگر مد »دارد  قانون مدنی مقرّر می   300مادّه  

 الارث مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم

مورّث یا موصی و  الذمّه، به نظر برخی، فوت  ما فی  مالکیت منشأ    کهن یا . با توجّه به  «شودساقط می

به مدیون استنیز عقد هبه بنابراین  (  193، ص  1392  ، یدی)شه  . ای است که موجب هبه طلب 

 کنیم.مذکور را بررسی میگانه سهما فی الذمّه ناشی از موارد  مالکیتسقوط تعهّد کارفرما به سبب 

 )موصی( فرما )موصی له( ناشی از فوت پیمانکار حقیقی رسقوط تعهّد کا -1-3

فوت پیمانکار حقیقی محتمل است در حین اجرای پیمان و یا بعد از اتمام کارها حادث شود و نیز  

القاعده  ممکن است در حین موت، کارفرما بخشی از مبلغ پیمان را به پیمانکار بدهکار باشد که علی

شوند  ی محسوب میمقام وبایست بدهی مذکور به ورّاث پیمانکار متوفی که قائمدر شرایط عادی می

از اموال خود را به نفع دستگاه    ؛پرداخت شود پیمانکار تمام یا بخشی  اما فرضی مطرح است که 

است  وصیتکارفرما   چنانچه    . نموده  و    وصیت حال  اموال  از  بخشی  به  و    صورت بهنسبت  مفروز 

ذمّه کارفرما  ما فی  مالکیت باشد، اصولا     مشخص زیرنمی  محقق الذمّه در خصوص  ا موضوع  شود 

به    تیوص را  خود  بدهی  کارفرما  فرضی  چنین  در  است.  متفاوت  پیمانکار  طلب  موضوع    وراثو 

سهم مُشاع    تیوصکند. لکن چنانچه مورد  پردازد و متقابلا  سهم مفروز ترکه را قبول و قبض میمی
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الذمّه که عبارت از  ما فی  مالکیتاز ترکه یا تمام آن باشد در صورت فراهم بودن شرایط تحقّق  

تأدیّه دیون موصی است  آزاد بودن طلب، قبول موصی نیز  فروض مختلف آن را بررسی  له و 

 . میکنیم

 که رَنسبت به مازاد ثلث تَ وراث به تمام ترکه و اجازه   تیوص -1-1-3

قرارداد   نفع کارفرمای طرف  به  را  تمام دارایی خود  پیمانکار  باشد در    ت یوصدر فرضی که  نموده 

نسبت به بخش مازاد از ثلث، هرچند تعهّد کارفرما نسبت به پرداخت دین به   وراثصورت اجازه  

ای و درآمدی،  های هزینهبا توجّه به استقلال حساب   هذامع گردد  الذمّه ساقط میما فی  مالکیتسبب  

و عدم اختلال در قیمت تمام    رعایت اصل افشاء در حسابداری دولتی   منظوربه توان اذعان داشت  می

قانون محاسبات عمومی کشور مبلغ بدهی از حساب طرف    11بایست با لحاظ مادّه  شده طرح، می

  گر یدعبارت به حساب درآمدی هدایای دستگاه واریز شود.    ای( بههای سرمایههزینه )تملکّ دارایی

  ، حقوقی دستگاه اجرایی )کارفرما( و وحدت آنها  شخصیتعلیرغم اجتماع دو عنوان داین و مدیون در  

های دولتی در درون دستگاه اجرایی مطرح است و اعتبار دولتی )وجه نقد(  کماکان مقوله تعددّ حساب

 شود.های درآمد منتقل میحسابهای پرداخت به  از محل حساب

 شاع و یا عدم اجازه وراّث نسبت به مازاد ثلث ترکه به جزء م   وصیت -2-1-3

نسبت به مازاد    وصیتاز ابتدا نسبت به جزء مشاع از ترکه باشد و یا ورّاث    وصیتمورد    کهی درصورت

له( به پیمانکار متوفی )موصی( به همان  ثلث را اجازه ندهند در چنین فرضی دین کارفرما )موصی 

( و به دلایل  348، ص  1368  ،امامیشود ) الذمّه ساقط میما فی  مالکیتنسبت مشاع از ترکه به سبب  

سبب مذکور ساقط شده را  له( آن بخش از بدهی را که به بایست کارفرما )موصییمشابه بند قبل م 

قرار    وصیتواریز نماید و بخش دیگر را که متعلّق    ی دستگاه اجرائی های درآمدی هدایابه حساب 

سهم مشاع مورد  باید    ،نگرفته به ورّاث پرداخت نماید. لازم به ذکر است در خصوص فرض اخیر

و نیز در مورد بند قبل تمامی وجوه نقد ترکه، توسط ورّاث به حساب درآمدی دستگاه واریز    وصیت

 له( داده شود. نیز به دستگاه اجرایی )موصی رمنقول یغشود و ترتیب انتقال سایر اموال منقول و 
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تسریّ    -3  -1  -3 تنظیم    4مادّه    تیممنوعحکم  بررسی  قبول    ،...قانون  به 

 توسط کارفرما بهی موص

موصی قبول  که  شود  ایراد  است  مورد    بهممکن  موصی   ( وصیت)مال  از  (کارفرما)له  توسط   ،

مصوب سال    مالی دولت   مقرّرت از    بخشی قانون تنظیم    4قبول هبه موضوع مادّه    ممنوعیت مصادیق  

 الذمّه و سقوط تعهدّ کارفرما است. ما فی مالکیتبوده و این امر مانع  1380

مبنی    ادشدهیمستند    4قسمتی از مادّه    ممنوعیت  اولا زیرا    ؛رسد ایراد مذکور وارد باشداما به نظر نمی  

معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط    ه یکلهمچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال  » بر  

موزارتخانه و  شرکتؤها  و  دولتی  وسسات  دولتی  غیر   مؤسسات  های  عمومی  نهادهای  دولتی،  و 

نام است و یا تابع قوانین    حی تصر  ا یذکر نام    ها مستلزمآن هایی که شمول قانون بر  و شرکت  مؤسسات 

های اجرایی دارد و فلسفه  های معامله دستگاهانصراف به طرف   ،«د... باش خاص هستند ممنوع می

  ممنوعیتلذا با توجّه به مفهوم مخالف مستند مذکور،    .آن تالی فاسد قبول هدایای مذکور است  عتشری

با توجّه    آنکهحال های معامله دستگاه اجرایی است و  غیر از طرف   عنه منصرف از افراد عادیِمبحوث 

د باشد لذا  تواند یکی از علل عمده عق پیمانکار می  تیشخصبه نظر برخی که معتقدند چون در پیمان  

رسد علیرغم سکوت مفاد پیمان در خصوص فوت پیمانکار حقیقی، در صورت فوت  ی چنین به نظر م

  ؛ شودشرایط عمومی پیمان، پیمان منحل می  46مادّه    10شخص حقیقی پیمانکار، با تنقیح مناط جزء  

انحلال پیمان،  توان اذعان داشت با فوت پیمانکار حقیقی و  ( می271، ص  1380  ،اسماعیلی هریسی )

 مقوله اخذ هدیه از طرف معامله و تالی فاسد آن موضوعا  منتفی است.

 کهی درصورتآنچه در مستند اشاره شده ممنوع شده قبول و اخذ »هدایا« از طرف معامله است  ثانیا   

تملیکی و عقد   وصیتقانون مدنی که به ترتیب در مقام بیان تعریف  826و   795با لحاظ مفاد مواد 

تملیک مجانی  و  یکی بوده  نهاد حقوقی یادشده  توان ادّعا نمود هرچند نتیجه هر دو  به است میه

آنچه    گر یدعبارت به حقوقی و احکام و آثار آن دو متفاوت است و    ت یماهمال به دیگری است اما  

 . )کارفرما(  لهبه توسط موصی ممنوع شده قبول هبه توسط مُتهب است نه قبول موصی
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 پیمانکار بلاوارثفوت  -2-3

، ارث بدون وارث، و  ...های عمومی از قبیل  انفال و ثروت»دارد  مقرّر می قانون اساسی    45اصل  

شود، در اختیار حکومت اسلامی  المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میاموال مجهول

ه از هر یک را قانون  استفاد بیو ترتاست تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل 

دارد »در صورت نبودن وارث، امر ترکه اشعار می   نیز   قانون مدنی  866مادّه    . همچنین کند«معیّن می

 راجع به حاکم است«.  یمتوف

ممکن    ؛چنانچه پیمانکار طلبکار فوت نماید و هیچ وارثی در طبقات مختلف ارث نداشته باشداز طرفی  

وارثی جز حکومت اسلامی    ی متوفچون  ین تردید حاصل شود که  ا  با توجّه به مستندات یادشده  است

تعهّد دستگاه دولتی  شود؛ لذا  ندارد و کارفرمای دولتی نیز بخشی از حکومت اسلامی محسوب می

اما باید اذعان نمود برداشت مذکور نادرست است  ساقط شده و موضوع پرداخت بدهی منتفی است. 

مستقل    ،اجزای دولت یا حکومت  تی شخص،  حقوق عمومی معتقدندنظران حوزه  برخی از صاحبزیرا  

حقوقی حکومت اسلامی    شخصیتو باید بین    (257، ص  1373  ،یمؤتمن   یاز یکدیگر است )طباطبائ

 حقوقی دستگاه اجرائی کارفرما تفاوت قائل بود.  شخصیت و 

  صورتبه   1370/ 10/ 24و فروش اموال تملیکی مصوبّ    ی آورجمع قانون تأسیس سازمان    3لذا مادّه  

-اموال مجهول »دارد  مقررّ می   ارث بلا وارث را تعیین تکلیف نموده است. مستند اخیر  تیوضعخاص،  

  اریدر اخت  ... اموالی که    ارث بلا وارث و  اموال قاچاق بلاصاحب متواری(،  استثناءبهبلاصاحب )  المالک، 

جداگانه حسب   طوربه گیرد تا  اختیار سازمان قرار می  اذن کلی ایشان دراست با    )حاکم(  هیفقی ول

  از محل وجهی    هر نوع پرداخت    فروش آنها اقدام نماید.   اداره و   نگهداری،  در جهت له  دستور معظم 

یا نماینده خاص    هیفقی ولعواید حاصل از فروش و نیز هرگونه تصرّف در این اموال موکول به اذن  

 «. این اموال خواهد بود در تصرّف ایشان 

شود حتی در صورت فوت پیمانکار حقیقی بلاوارث نیز ذمّه  می  مشخصبا توجّه به مستند مذکور   

محسوب    یمتوفکه در زمره ترکه    کارفرمای دولتی ساقط نشده و کارفرما ملزم است طلب پیمانکار

 ربط سازمان مزبور واریز نماید. شود را به حساب درآمدی ذیمی
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 هبه طلب به کارفرما -3-3

الذمّه ناشی از هبه طلب به  ما فی  مالکیترسد مقوله سقوط تعهّد کارفرما به سبب  به نظر می

صریح قسمتی از    ممنوعیتبا توجّه به  فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی پیمانکار،    نیز   کارفرما

اخذ هدایا    ممنوعیت  مبنی بر ،  1380سال   دولت مصوب مالی    مقرّرتبخشی از  قانون تنظیم    4مادّه  

کارفرما،    تعهدات رسد برای سقوط  به نظر می  هذامع   ، موضوعا  منتفی است. های اجرائیتوسط دستگاه

از نهاد حقوقی ابراء راهگشا باشد؛ لذا تفاوت هبه    ی ریگبهره استفاده از سازوکارهای دیگر و از جمله  

 کنیم. طلب به کارفرما و ابراء دین کارفرما را در زیر بررسی می

ابراء ذمّه کارفرمای دولتی توسط پیمانکار تفاوت هبه طلب به کارفرما و    -1-3-3

 طرف قرارداد 

چنانچه پیمانکار ذمّه کارفرما را نسبت به همه یا  صریح هبه طلب به کارفرما،    ممنوعیتعلیرغم  

 که،بنی بر این مرسد با توجّه به قول مشهور فقهای امامیه  ابراء نماید به نظر می   ، بخشی از دیون

(  333، ص  1368امامی،  )نموده  باشد و بدون موافقت مدیون و حتی با ردّ او تحقّق پیدا  ابراء ایقاع می

ذمّه کارفرما بری شده    ، ابراء  محضبهنیازی به رضایت متعهّدله یا کارفرمای دولتی ندارد،    آن   تبعبهو  

تعهدّ کارفرما در مقابل پیمانکار است به سبب ابراء    ن یتری اصل پرداخت مبلغ پیمان که  به  و تعهّد وی  

اما ممکن است برخی    ؛با توجّه به استدلال فوق در تحققّ ابراء تردیدی نیست  هرچندگردد.  ساقط می 

ا  ب  به شرحی که گذشت و توسط کارفرمای دولتی    وجه   دریافت  ممنوعیتتردید نمایند که با توجّه به  

مشمول    ابراء دین کارفرمای دولتی،   شود؛ لذا مینتیجه ابراء معادل دریافت وجه محسوب  لحاظ اینکه  

 خواهد بود.  یادشدهمادّه   ممنوعیت

، حاکی از فعل مثبت ادشدهیزیرا عبارت صدر مستند    ؛ ادّعای مزبور صحیح نباشد  رسدی م به نظر   

ابراء طلب توسط پیمانکار که   کهی درحال است    تحت هر عنوان   ،دستگاه اجرایی مبنی بر دریافت وجه

دریافت طلب خود    درواقع از  پیمانکار  مادّه    باشدمی انصراف  تفسیر مضیّق  با  توان  ، نمیادشدهیرا 

هرچند نتیجه نهایی آن با دریافت وجه توسط دستگاه    ؛معادل دریافت وجه توسط دستگاه قلمداد نمود

، بیشتر متوجّه مواردی  الذکرفوق قانون    4قسمت صدر مادّه    رود گمان می  کهن ی ابرابر است. ضمن  

 کند. از آنها وجهی دریافت می ،است که دستگاه علیرغم میل باطنی افراد 
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کار اقدام به دریافت آگاهانه کالا و  دستگاه در مقطع زمانی اجرای   هرحالبه شاید ایراد شود که 

از پیمانکار نموده و زمانی که محقّق شود   نی  کارفرما )مدیون(،ابراء    واسطهبه خدمات  ت  سبنا 

هایی که در حین  آید که دریافتی کاشف به عمل م  شود؛ های مزبور پرداخت  مابازای دریافت

 بوده است.   الاشارهفوق قانون  4مادّه  ممنوعیت مواجه با  شده اجرای قرارداد انجام 

زمانی اجرای کار    مقطعزیرا دریافت کالا و خدمات در    ؛ وارد نباشد  نیز   رسد ایراد مذکوربه نظر می

قرارداد فی  بر   مشخصا   ذمّه اساس  اشتغال  و  گرفته  دستگاه صورت  توسط  قانونی  جواز  با  و  مابین 

  چارچوب مجوزّهای قانونی بوده است. حال دستگاهدستگاه اجرایی با پیشرفت تدریجی کار کاملا  در  

بدون    ،الذمّه شده بری  ابراء پیمانکار  موجببه بدون هیچ اراده و اختیار    ، اجرایی پس از اشتغال ذمّه

  مستند یادشده   4در این راستا هیچ فعل مثبتی که مصداق عبارت »دریافت« موضوع مادّه    کهن یا

ارت دیگر دریافت زمانی انجام شده که مقرّر بوده مابازایی داشته قلمداد شود انجام داده باشد، به عب

گیرد که دستگاه در برابر عمل انجام شده قرار گرفته و قصور و تقصیری  باشد و ابراء زمانی صورت می 

از  بخشی  قانون تنظیم    4قسمت صدر مادّه    ممنوعیتتوان اذعان داشت  متوجّه او نیست. فلذا می

مقرون به علم  ،دریافت توسط دستگاه مثبتدر خصوص مواردی است که فعل ، مالی دولت مقرّرت 

و دستگاه آگاهانه اقدام به دریافتی    باشدازاء در برابر دریافت مذکور  ه  نسبت به نبود ما ب  ، و اطلاع

ذمّه کارفرمای    ء باید پذیرفت ابرا  جهیدرنت عوضی در برابر آن پرداخت نماید.    بنا نیست داند  نماید که می 

 .  بوده و مواجه با منع قانونی نیستدولتی قابل تصوّر 

  است،ایقاع    نوعی   که  ذمّه کارفرما ایراد دیگری که ممکن است مطرح شود این است که آیا ابراء  

به نظر    ؟تواند از مصادیق اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی قسمت اخیر این مادّه قلمداد شودیم

زیرا به عقیده برخی ابراء را نباید با هبه طلب به مدیون اشتباه    ؛صحیح نباشدیز  نرسد این ادّعا  می

قانون    806هبه طلب به مدیون که در مادّه    کهی درصورت  ؛زیرا ابراء وسیله اسقاط طلب است؛  کرد

که پس از تحققّ  انتقال طلب، از طلبکار به بدهکار خواهد بود. ضمن این  بمدنی آمده است، موج

،  1392)شهیدی،    .گرددالذمّه ساقط میمافی  مالکیتو انتقال طلب به مدیون، دین از جهت    عقد هبه

به دیگر سخن،  132ص   از   یاصه یخص  ن یترمهم (  را  ابراء  از مصادیق    که   ت ی مالک هبه طلب که 

ه است به عبارت  الذمّسازد، وجه تملیکی بودن دین )طب( در مالکیت مافیمتمایز می  است  هالذمّمافی
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ت مدیون است و  ه و هبه دین مستلزم انتقال طلب دائن به حیطه مالکیّالذمّدیگر مالکیت مافی

د او را  ه، تعهّ حاد ذمّشود و این اتّمالک دین خویش یا طلب دائن می  ، است که مدیون  گونهن یا

فورا  تحقق    ،ه دائن سقوط مستقیم دین است که با ایجاب از ناحی  ،اما اثر ابراء   ؛ نمایدساقط می

  ابراء  در عمل حقوقی  روددر نتیجه گمان می   گردد.د یا دین مییابد و موجب زوال و سقوط تعهّمی

را متوجّه کارفرمای دولتی نمود که کمترین دخالتی در ایجاد و تحققّ    ی تیمسئولنتوان مسامحه یا  

 نداشته است.  آن 

 ما فی الذمّه  مالکیت سقوط تعهّد پیمانکار )مدیون( به سبب  -4

الذمّه که عبارت از فوت مورثّ و موصی  ما فی  مالکیتبا توجّه به این که مقوله دو منشأ از سه منشأ  

  مانکار یسقوط تعهّد پباشد؛ لذا امکان  می  کارفرمای دولتی )داین( موضوعا  منتفیاست در خصوص  

 کنیم.را در زیر بررسی می ( ونی)مد مانکار یهبه طلب به پ به سبب

 امکان هبه طلب به پیمانکار )مدیون( و سایر بدهکاران دولت  -1-4

طلب به پیمانکار )مدیون( است   که هبه  الذمّهمافی  مالکیت  منشأ سومرسد امکان تحقّق  به نظر می 

به دلیل سکوت بخشنامه پیمان   با لحاظ اصل حاکمیتّ قانون و نیز اصل عدم صلاحیتّ مقام اداری

اساسا   توان اذعان داشت،  ؛ لکن در خصوص سایر بدهکاران دولتی میمتصورّ نیست  در این خصوص

اقشار، از   از  برخی نسبت بهحمایتی   چنانچه مصالح و منافع دولتی اقتضا کند تا دولت با ایفای نقش 

کشور به جای استفاده از لفظ    مقرّرتدر رویه معمول قوانین و    ،دریافت مطالبات آنها منصرف شود

ر  شود تا شهروندان در قبول یا ردّ هبه مذکور مخیّ از لفظ بخشودگی مطالبات استفاده می  دیون،ابراء  

نمونه   عنوان به   که  های اجرایی پرداخت نمایند. دیون خود را به دستگاه  ، باشند و در صورت تمایل

 توان به موارد زیر اشاره نمود.  می

 م ی از جرا  یقسمت   ایتمام »دارد: اشعار می  1380های مستقیم اصلاحی سال قانون مالیات  191ماده  

بودن عدم    اریبر خارج از اخت  یمبن  یابراز   ل یبا توجه به دلا   یقانون بنا به درخواست مودّ  نی مقرر در ا

و موافقت    صی به تشخ  یمؤد  یحسابخوش و   یاتی در نظر گرفتن سوابق مال  ا یمقرر و    ف یتکال  انجام

قانون    10بند د تبصره    موجببه « ؛ همچنین  .باشدیم  کشور قابل بخشوده شدن   ی ات یسازمان امور مال
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از تخلفات  بر اصل جریمهکلیه مبالغ جریمه مازاد  » کل کشور    1400بودجه سال   های ناشی 

به دلیل تأخیر در مهلت قانونی پرداخت، بر مبلغ    1399راهنمایی و رانندگی که تا پایان سال  

پرداخت شود بخشوده    1400  ماهی د اصل جریمه تا پایان    کهی درصورتجریمه افزوده گردیده  

سقوط تعهّد   اجتماعی نیز نمونه دیگری از نیتأمتوسط سازمان  یامه یببخشودگی جرائم  «؛شود می

شود. البته در  بدهکاران نهادهای عمومی، از طریق هبه طلب توسط نهادهای مذکور محسوب می

جبران ضررهای    منظوربه دولتی    یهات یحماخصوص پیمان نیز بعضا  در شرایط سخت تورّمی، برخی  

اد اولیه موضوع پیمان است در قالب هبه  مو  بارهک یتحمل پیمانکاران که ناشی از تورم    رقابلیغ

شود که در هر مورد محتاج جواز قانونی خاص بوده و به شرحی که گذشت طلب به آنان انجام می

بینی جواز لازم در مفاد پیمان منتفی  در شرایط عادی، امکان هبه طلب به پیمانکار به علت عدم پیش 

 است.

 گیرینتیجه

 الذمّهمافی  مالکیتطرفین پیمان به سبب نهاد حقوقی    تعهدات وط  سق   ی سنجامکان در این نوشتار،  

با قراردادهای پیمانکاری خصوصی مورد   پیمانکاری دولتی در مقایسه  قرار    یبررس در قراردادهای 

تفاوت غالب  نهاد حقوقی  گرفت.  با    الذمّهیافم   مالکیتهایی که  دولتی  پیمانکاری  قراردادهای  در 

پیمانکاری خصوصی دارد ریشه در طبع اقتداری و ترجیحی بودن این قراردادها دارد. در حقیقت، از  

آنجا که در قراردادهای دولتی، کارفرما، یک دستگاه عمومی و دولتی بوده و هدف اصلی، تأمین  

مابین مقرّر شده است؛ تا  در روابط فی  هات یمحدودای از شرایط و  منافع و مصالح عمومی است؛ پاره

تا حدود زیادی جای    و آزادی اراده«  تیحاکمتوان گفت در چنین قراردادهایی، »اصل  جایی که می

 انجام شده مبیّن آن است که:  یهای بررس قانون« داده است.  ت یحاکمخود را به »اصل 

کارفرما  تعهّد  پیمانکار  فی ما    مالکیت به سبب    (لهی موص)  مقوله سقوط  فوت  از  ناشی  الذمّه صرفا  

موضوعا  منتفی است.  ث  حقیقی )موصی( متصورّ است و سقوط تعهدّ کارفرما ناشی از منشأ فوت مورّ

در    قانونی مواجه است.   ممنوعیتهمچنین سقوط تعهّد کارفرما ناشی از هبه طلب به مدیون نیز با  

الذمّه که عبارت از فوت مورثّ و  یف   ا م  مالکیتمقوله دو منشأ از سه منشأ    کهن یابا توجّه به    مقابل 

بوده و تحقّق منشأ سوم    سالبه به انتفاء موضوع   ،موصی است در خصوص کارفرمای دولتی )داین( 
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و سکوت بخشنامه پیمان    قانونی  یهات یمحدودنیز که هبه طلب به پیمانکار )مدیون( است با  

با    الذمّهمافی  مالکیت به سبب  نیز  ذمّه پیمانکار طرف قرارداد )مدیون(  سقوط  مواجه است، لذا  

 هیچ حال متصوّر نیست. لحاظ مستند بخشنامه پیمان، به 
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